
بــر اســاس منابــع نظامــی، از اواخر ســال ۱۳۶۴ 
تــا اوایل ســال ۱۳۶۶ تشــکیلات منافقیــن ۱۰۴ مورد 
اقــدام نظامــی علیــه مواضــع نیروهــای جمهــوری 
اســلامی ایــران انجــام داد کــه اغلــب ایذایــی بــود. 
تشــکیل  رجــوی،  تشــکیلات   ،۱۳۶۶ خــرداد  اواخــر 
»ارتــش آزادیبخش ملی« را اعلام کرد. از این زمان 
عملیــات  نظامــی ایــن ســازمان علیه مدافعــان در 
برابر ارتش متجاوز عراق، گســترش بیشتری یافت، 
تــا آنجا که براســاس منابــع نظامی، طــی چهار ماه 
پــس از تشــکیل ارتــش آزادیبخــش، ۸۴ عملیــات 
کوچک توســط این ســازمان جهــت تضعیف جبهه 
خــودی و حمایــت از دشــمن بعثــی انجــام گرفت. 
تحــرکات نظامــی منافقیــن در ســال پایانــی جنــگ 
اوج گرفــت. اولین اقدام نظامــی بزرگ گروه رجوی 
بــا کمک ارتــش عراق در۱۸ فروردیــن ۱۳67 به  نام 
عملیات »آفتاب« صــورت گرفت که در جریان این 
عملیــات، به دلیل غافلگیر شــدن نیروهــای گردان 
۳۰7 ژاندارمری و یگان هایی از لشــکر 77 خراســان 
۴۵۰ نفــراز رزمندگان ارتش اســیر و تعــدادی تانک 
و نفربر به دســت عوامل دشــمن افتاد. دو ماه بعد، 
در تاریــخ ۲۸ خرداد ۱۳۶7 عملیات دیگری توســط 
گــروه رجوی با حمایت ارتش عراق انجام گرفت که 
تــا عمــق دو کیلومتری پیش آمده و شــهر مهران به 

اشغال آنان درآمد.

ایــن عملیــات بــا تحولات چشــمگیر دیگــری در 
وضعیــت جنــگ، ازجمله حمله گســترده عــراق با 
پشــتوانه تســلیحات پیشــرفته اعطایــی قدرت هــای 
بــزرگ، درگیری های نیــروی دریایی ایــران و امریکا 
و هــدف قرار گرفتن یــک هواپیمای مســافری ایران 
از ســوی یــک نــاو امریکایــی کــه منجــر به شــهادت 
۲۹۰ مســافر آن شــد نیز همــراه بود که می توانســت 
برپیچیدگــی اوضاع  بیفزاید. ســه روز بعــد از اعلام 
پذیرش قطعنامه از ســوی ایران ،منافقین عملیات 
خائنانــه را که بــرای دوماه بعد تــدارک دیده بود به 
اجــرا در آورد و با حمایت ارتش عراق عزم پایتخت 
بی طــرف  ناظــران  دیــدگاه  از  کــه  عملیاتــی  کــرد؛ 
و  منافقیــن  نظامــی  شکســت  بزرگتریــن  نظامــی، 
بن بست راهکار نظامی در پیشبرد اهداف براندازانه 
بود، زیــرا هدف عملیــات خائنانه، تســخیر تهران و 
برانــدازی جمهــوری اســلامی بــود. مســعود رجوی 
در شــب عملیات، پیش بینی کــرده بود که نیروهای 
تحــت امرش ظــرف ۴۸ ســاعت به تهــران خواهند 

رسید.
 رجــوی تمام تــوان خــود را در این حملــه به کار 
گرفت تا به هدف خود دســت یابد. وی که از سال ها 
قبل مترصد وارد آوردن ضربه ای کاری بر پیکر نظام 
جمهوری اســلامی بود از پی این تحلیل که شــرایط 
داخلــی ایران مســاعد نبــوده و نظام سیاســی در اثر 

جنــگ و فشــار های اقتصادی، بین المللی، سیاســی 
و اجتماعــی در ضعیف تریــن موقعیــت قــرار دارد 
تصمیم خــود را به اجــرا درآورد. پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ توســط ایران و الزامــات بین المللی قطعنامه 
برای طرفین، عامل دیگری بود که رهبری منافقین 
را وادار بــه تصمیــم عجولانــه کــرد، چرا کــه طرفین 
درگیر درجنگ در آستانه ورود به شرایط جدید پس 
از جنگ بودند؛ درصورت آتش بس میان دو کشــور، 
دیگــر فرصتی بــرای رجوی باقــی نمی مانــد تا وارد 

خاک ایران شود. 
بر همین اســاس مســعود رجوی توانست صدام 
را متقاعــد کند که قبل از بســته شــدن کامل مرز ها و 
اجــرای قطعنامه ۵۹۸ ســازمان ملل، بــه وی اجازه  
دهــد تــا مســئولیت انجــام آخریــن عملیــات علیه 
خاک ایران به او داده شود و به موازات این اقدامات 
به ســرعت تمامــی هوادارانش در سراســر دنیا را فرا 
خوانــد تــا هرچــه زودتر خــود را بــه عراق برســانند. 
رجــوی درنشســتی با شــرکت نیرو های عمــل کننده 
در عملیــات خائنانــه نقشــه های تدارک شــده برای 
عملیات را نشان داد، حتی محل اقامت خود را ) در 
تهران( نیز مشــخص کرد. وی مدعی شــد که مردم 
به محــض ورود نیروهــای مــا بــه ایــران بــه یاریمان 

خواهند شتافت.
عملیــات خائنانه از صبح  دوشــنبه ســوم مرداد 
۱۳۶7 آغاز شــد. نیروهای منافقین از مرز خســروی 
وارد خــاک ایــران شــدند و بــا کمک ارتش عــراق تا 
شــب خود را به اســلام آباد رســاندند.فردای آن روز 
حرکــت به ســمت کرمانشــاه را آغــاز کردنــد، اما در 
ظاهــر به دلیــل ترافیک ایجاد شــده در جاده اســلام 
آبــاد بــه کرمانشــاه، حرکت نیروهــای رجــوی کند و 
نهایتــاً در ســی  و چهــار کیلومتــری کرمانشــاه و در 
گردنــه »چهارزبر« در کمین نیروهای ارتش و ســپاه 
پاســداران قرار گرفتــه و منهدم شــدند، به طوری که 

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 دوشنبه 4 مرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7685

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ان
دم

یا

کمتــر از دو ســال پــس از 
پیــروزی انقلاب اســلامی 
عــراق  تحمیلــی  جنــگ 
حالــی  در  ایــران  علیــه 
آغاز شــد کــه بی تجربگی 
ایــران،  وقــت  مدیــران 
ضعف دیپلماســی، نگرانی کشورهای عرب منطقه 
از پیام انقلاب به مردمان و شــعار های آرمانگرایانه 
آن بیــش از پیــش ایــران را در چالش هــای جهانی 
بــا شــروع جنــگ  ایــن شــرایط  قــرار داده بــود. در 
هیچ گونــه پشــتیبانی از ســوی بیگانــگان بــه ایــران 
نمی رســید و در دوره هشت سال جنگ هم به مرور 
از تــوان تجهیزاتی و آمادگی بــه جای مانده پیش از 
انقلاب اســلامی کاسته می شــد. در آن سوی جبهه، 
از پشــتیبانی های روزافــزون  بــا بهره منــدی  عــراق 
قدرت های جهانی و همدستی کشورهای منطقه ای 
بــه کارگیــری  بــا  و در ســکوت مجامــع و دولت هــا 
گسترده سلاح های نامتعارف میکروبی و شیمیایی، 
و  زمینــی  تجهیــزات  انــواع  بــا  را  رزمــی اش  تــوان 
هوایــی افزایــش مــی داد. بــا وجــود ایــن نبردهــای 
ســنگین، ایــران در ماه هــای پایانــی ۱۳65 و ۱۳66 
تلفات بســیار سنگینی را بر دشــمن تحمیل کرد اما 
رزمنــدگان بســیار زیــادی نیــز با شــهادت یا آســیب 
دیدگــی از صحنــه رزم بیــرون شــدند. ســال هفتــم 
جنــگ در وضعیتــی کــه تــوان آمادگــی، تجهیزاتی 
و رزمــی ایران مســتهلک شــده بود، ارتــش عراق با 
پشــتوانه تجهیزاتی قدرت های جهانی و کمک های 
پولی کشــورها و   شیخ نشین های عرب منطقه توان 
رزم اش را به بالاترین ســطح رســاند بــه گونه ای که 
استعداد یگان های زمینی آن از ۱۲ لشکر آغاز جنگ 

به ۵7 لشکر در پایان جنگ رسید.
علیــه  عــراق  شــهری  جنــگ  تشــدید  ســویی  از 
غیرنظامیان شــهرها با بمباران و موشــک پراکنی و 
حتی به کارگیری ســلاح های شیمیایی در سردشت 
و اشــنویه بــر پیچیدگــی اوضــاع می افزود. از ســوی 
دیگر پس از پایان نبرد ســنگین کربلای5 اوضاع به 
گونــه ای دیگــر رقم خــورد و تحلیل تــوان رزم ایران 
نمایان شد؛ در ۱/5 سال پایانی جنگ کمبود کمی و 
کیفی نیرو و کادر فرماندهی یگان ها جایگزین نشده 
بــود و امــکان بازســازی فــوری تــوان رزم یگان های 
خــودی هم فراهم نشــد. همچنیــن کمبود مهمات 
ایــن  بــر دامنــه مشــکلات می افــزود.  و تجهیــزات 
رویدادهــا در حالــی بــود کــه تغییر راهبــرد جنگ از 
عملیــات در جبهه های جنوبی به ســوی جبهه های 
میانــی و شــمالی تأثیری بــر غافلگیری یا شکســت 
ارتــش عــراق نداشــت و از همــان آغاز ســال۱۳67 
تحــولات صحنه هــای نبــرد بــا تغییــر موازنــه قــوا و 
دســت برتر عراق آشکار شد. اما این تغییر موازنه با 
حملات پی در پی دشــمن به خطوط پدافندی ایران 
به اوج خود رسید. بدین ترتیب ارتش عراق در پنج 
مــاه با رشــته عملیــات  رمضــان المبارک توانســت 
همه نواحی مرزی از دســت رفته اش از ســال ۱۳۶۲ 

تا ۱۳۶۶ را باز پس گیرد.
در این شــرایط همدســتی بیش از پیش سازمان 
مجاهدین خلق )فرقه مســعود رجوی( با حکومت 
بعثــی عراق پیــش از آغاز حملات مســتقیم ارتش 
عراق، در ســاعات پایانی روز هفتم فروردین ۱۳67 
نیروهــای ســازمان مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( با 
پشــتیبانی کامل حکومت عراق، عملیات »آفتاب« 
را بــا حملــه بــه فکــه آغــاز می کننــد. هــدف آنهــا 

ضربه زدن به نیروهای ایرانی اســت که با آتش زدن 
ســنگرها و استحکامات مســتقر در منطقه، همراه با 
غنایم قابل توجه و۴۵۰ اســیر به داخل خاک عراق 
بازمی گردند. ادامه همدســتی شــرارت بار منافقین 
بــا عــراق علیه مردم ایــران در عملیــات  چلچراغ و 

فروغ جاویدان، سیمایی آشکار به خود می گیرد.
و  ســنگین  موج هــای  کــه  دشــوار  وضعیتــی  در 
طاقــت فرســای اجتماعــی، اقتصادی، معیشــتی و 
نظامی از هر ســو کشــور را در مخاطــره انداخته اند؛ 
برخی از فرماندهان نظامی راهکار غلبه بر دشــمن 
را در تاکتیک هــا و راهبردهــای نظامــی می جوینــد؛ 
راهکارهایــی کــه بخــش قابــل توجــه آن افزایــش 
کلان تــوان نظامــی و تأمیــن انــواع نیازمندی هــای 
کــه  توانــی  افزایــش  اســت؛  تجهیزاتــی  و  نظامــی 
بــا توجــه بــه چالش هــای جهانــی ایــران ناممکــن 
می نماید. در واقع نجات کشــور از وضعیت دشــوار 
و پیچیــده نیازمنــد تدبیر و تصمیمــی خردمندانه و 
شــجاعانه اســت تا بتوانــد در راســتای تأمین منافع 
و مصالــح ملی، کشــور را از گردنــه خطرناک رهایی 
بخشــد. در ایــن شــرایط امــام خمینــی بــا پذیــرش 
همــه مســئولیت های چرایــی تــداوم جنگ هشــت 
ســاله و درتصمیمــی آگاهانــه مســئولیت پذیــرش 
قطعنامه 5۹۸ شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
را بــر عهده می گیرند و از آن با تعبیر نوشــیدن جام 
زهــر یــاد می کنند. ایشــان در نامــه ۲۵تیرماه ۱۳۶7 
به مســئولان نظــام درباره قبــول قطعنامــه ۵۹۸ و 
پذیرش آتش بس نکاتی را اشاره می کنند که گویای 
واقعیات و چرایی نوشیدن جام زهریست که بعدها 
بــه تعبیــر خود ایشــان یکــی از بهتریــن تصمیمات 

بوده است. در بخشی از این نامه آمده است:

 ].... حال که مســئولان نظامی ما اعم از ارتش 
و ســپاه کــه خبــرگان جنــگ می باشــند، صریحــاً 
اعتراف می کنند که ارتش اسلامی به این زودی ها 
هیــچ پیــروزی بــه دســت نخواهنــد آورد و نظر به 
ایــن که مســئولان دلســوز نظامی و سیاســی نظام 
جمهــوری اســلامی از ایــن پــس جنــگ را به هیچ 
وجــه بــه صــلاح کشــور نمی داننــد و بــا قاطعیت 
می گوینــد که یک دهم ســلاح هایی را که اســتکبار 
شــرق و غــرب در اختیــار صــدام گذارده انــد، بــه 
هیــچ وجــه و با هیــچ قیمتــی نمی شــود در جهان 
تهیه کــرد و با توجه به نامه تــکان دهنده فرمانده 
ســپاه پاســداران که یکــی از ده ها گــزارش نظامی، 
سیاســی اســت کــه بعــد از شکســت های اخیــر به 
اینجانــب رســیده و به اعتــراف جانشــین فرمانده 
کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود 
فرماندهانــی اســت کــه در صورت تهیــه مایحتاج 
جنــگ معتقد بــه ادامه جنگ می باشــد و با توجه 
به استفاده گسترده دشمن از سلاح های شیمیایی 
و نبــود وســایل خنثی کننــده آن، اینجانب با آتش 
بــس موافقــت می نمایم و برای روشــن شــدن در 
مــورد اتخــاذ ایــن تصمیم تلــخ، به نکاتــی از نامه 
 فرمانده سپاه که در تاریخ ۲ /۴/ ۶7 نگاشته است،

 اشاره می شود.
فرمانده مزبور نوشــته اســت تا پنج ســال دیگر 
مــا هیچ پیــروزی نداریم؛ ممکن اســت در صورت 
داشــتن وســایلی کــه در طول پنج ســال به دســت 
می آوریــم قدرت عملیــات انهدامی یــا مقابله به 
مثل را داشــته باشــیم و بعــد از پایان ســال 7۱ اگر 
مــا دارای ۳۵۰ تیپ پیــاده و ۲۵۰۰ تانــک و ۳۰۰۰ 
تــوپ و ۳۰۰ هواپیمــای جنگــی و ۳۰۰ هلیکوپتــر و 

قدرت ســاختن مقــدار قابل توجهی از ســلاح های 
]مختلف[ کــه از ضرورت های جنــگ در آن موقع 
امیــد  بــه  اســت داشــته باشــیم، می تــوان گفــت 
خــدا بتوانیــم عملیات آفندی داشــته باشــیم.وی 
می گوید: »قابل ذکر اســت که باید توســعه نیروی 
ســپاه بــه هفــت برابــر و ارتــش بــه دو برابــر و نیم 
افزایــش پیدا کنــد.« او آورده اســت: »البته امریکا 
را هــم باید از خلیج فــارس بیرون کنیم والا موفق 

نخواهیم بود.«
ایــن فرمانــده مهم تریــن قســمت موفقیــت 
طــرح خــود را تهیــه بموقــع بودجــه و امکانــات 
دانســته و آورده اســت: »بعیــد به  نظر می رســد 
دولــت و ســتاد فرماندهــی کل قــوا بتواننــد بــه 
تعهد خود عمل کننــد« البته با ذکر این مطالب 
می گویــد: »بایــد بــاز هــم جنگیــد کــه ایــن دیگر 
شــعاری بیش نیســت.« آقای نخست وزیر هم از 
قــول وزرای اقتصــاد و بودجــه وضــع مالی نظام 

را »زیــر صفــر« اعــلام کرده اند. مســئولان جنگ 
می گویند: »تنها سلاح هایی را که در شکست های 
اخیر از دســت داده ایــم، به انــدازه تمام بودجه 
ای اســت کــه بــرای ســپاه و ارتش در ســال جاری 
در نظــر گرفتــه شــده بــود.« مســئولان سیاســی 
هــم می گوینــد: »از آنجــا کــه مــردم فهمیده اند 
پیروزی ســریعی به دســت نمی آید، شــوق رفتن 
بــه جبهــه در آنها کم شــده اســت. شــما عزیزان 
از هــر کس بهتــر می دانید که ایــن تصمیم برای 
من چون زهر کشــنده است ولی راضی به رضای 
خداونــد متعال هســتم و بــرای صیانــت از دین 
او و حفاظــت از جمهــوری اســلامی اگــر آبرویــی 
داشته باشیم خرج می کنیم.«.... گفتم جلسه ای 
تشــکیل گــردد تا آتــش بــس را به مــردم تفهیم 
نمایند. مواظب باشــید، ممکن اســت افراد داغ 
و تند با شــعارهای انقلابی شما را از آنچه صلاح 

اسلام است دور کنند....[. خبرگزاری مهر

پذیرش قطعنامه 598 تصمیمی مدبرانه

مرصاد کمینگاه غرور
بازخوانی پرونده منافقین در همدستی با صدام در جنگ خیانت کارانه 

فرمانده ای که جاویدان شد
 امیر سرتیپ سیاوش جوادیان از پیشکسوتان و فرماندهان گرانقدر سال های 
دفاع مقدس بود که در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از روزهای آغاز 
جنگ تحمیلی در ده ها عملیات بزرگ و سرنوشت ساز نقش مؤثر داشت. 
وی در ســال ۱۳۴۰ وارد دانشکده افسری شد و پس  از طی مقدمات در اداره 
اطلاعات ارتش مشــغول به کار شــد. مدتی در حوزه کشــورهای عربی به کار 

گرفته شد و شناخت خوبی از یکایک کشورهای عربی به دست آورد.
پیش از انقلاب، معاون گردان۱55 تیپ۱ لشکر۲۸ بود که به همراه گردان 
مربوطه به عنوان پاســدار صلح ســازمان ملل به مأموریت جولان اعزام شد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی با شهید قرنی در ارتباط قرار گرفت و ترتیب بازگشت گردان ۱55را به کشور داد و خود نیز با 

درجه سرگردی به فرماندهی آن منصوب شد.
در وقایع فروردین 5۸ و در اوج گیری فعالیت تروریســتی گروه های سیاســی که اقلیتی مسلح و 
وابسته به بیگانه بودند، این افسرشریف با تسلط برمسائل منطقه وارد عمل شد و به صورت گردان 
ضربت، درآن شــرایط ســخت کــه گروه ها، جاده های منطقــه از جمله جاده کامیاران - ســنندج را 
مســدود کرده بودند  راه تدارکاتی لشــکر۲۸ را تأمین نمود. در درگیری های سال5۹ با وجود کمبود 
نیروی انســانی، مسئولیت حفاظت از فرودگاه ســنندج و ارتفاعات دیدگاه و باشگاه افسران و رادیو 
تلویزیون ســنندج و جناح پرخطر غرب و جنوب پادگان ســنندج را برعهده گرفت و با قدرت از این 

مناطق پدافند نموده و مانع دستیابی عناصر خودفروخته به این اماکن شد.
شخصاً آن زمان که مسئول رکن۲ تیپ۱ لشکر۲۸ بودم، شبانه به نزد ایشان می رفتم و از نزدیک 
شاهد بودم که خواب و خوراک نداشت و پای بیسیم یگان ها را هدایت می کرد. پس از فروکش کردن 
جنگ شهری در سنندج و متواری شدن افراد حزب دموکرات، کومله، فداییان خلق و سازمان پیکار 

برای تأمین بیشتر شهر سنندج، 
جــاده دهــگلان را بــا همــکاری 

سپاه پاکسازی کرد.
پس از آن مأموریت حفاظت 
از جــاده ســنندج- کامیــاران را 
عهده دارشــد و طــرح عملیات 
تعقیب گروه های تجزیه طلب و 
تصرف جاده های فرعی و ناامن 
کردن منطقــه بــرای گروه هایی 
دریافــت  ســلاح  عــراق  از  کــه 

می کردند ارائه نمود. وی با توجه به اندیشه ژرفی که داشت با درجه سرهنگ دومی، رئیس رکن ۳ 
لشکر شد و طرح توسعه وضعیت در محورهای فرعی را به اجرا درآورد.

یکی از این طرح ها پاکسازی منطقه دزلی بود که گروه های جدایی طلب آنجا متمرکز  و با کمک 
ارتش عراق آن محل را مرکز آموزش چریکی خود کرده بودند. در دی ماه ۱۳5۹ این منطقه توسط 
گردان۱55بــه فرماندهــی مرحوم ســرهنگ بیگلری و گــردان ۳۱۰ توپخانه بــه فرماندهی مرحوم 
ســرهنگ پاکان منش و گردان۲۰۳ ســوار زرهی به فرماندهی سرهنگ پاک چهر و سپاه مریوان به 

فرماندهی شهید احمد متوسلیان و با مدیریت امیر جوادیان از چنگ دشمن خارج شد.
امیر جوادیان در شرایطی که عناصر دشمن قصد تصرف پادگان سنندج به عنوان آخرین و تنها 
ســد دفاعی در ســنندج را داشت، شجاعانه مقاومت کرد و با انســجام نیروهای حاضر در پادگان و 
اجرای راهبردهای رزمی و فنون دفاعی مختلف، مانع از نفوذ و هجوم و دستیابی عناصر بیگانه به 

پادگان شد و پرچم ایران را در پادگان سنندج و تپه های اطراف در اهتزاز نگه داشت.
وی پس از مدتی با درجه ســرهنگ دومی به ســمت جانشینی فرمانده لشکر ۲۸ منصوب شد و 
در فروردین6۱ با هوشمندی و شجاعت در شرایطی سخت، جاده بانه- سردشت را آزاد و از اشغال 

گروه های وابسته به اجانب آزاد نمود.
در مرداد ماه ســال ۱۳۶۱ به ریاســت ستاد قرارگاه عملیاتی شــمال غرب منصوب شد و امنیت را 
دراین منطقه برقرار و عملیات والفجر۲ در حاج عمران را هدایت کرد. وی در هدایت نیروهای آفندی 
و پدافندی ارتش و سپاه در برابر ارتش بعثی عراق نقش ممتازی برعهده داشت و پس  از نشان دادن 

شایستگی های بسیار از خود، مسئول عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی شد.
این افســر شــجاع و وطن دوســت، اواخر ســال ۱۳۶۶ با درجه ســرتیپ دومی به ســمت معاون 
عملیات نیروی زمینی ارتش منصوب و در ســال6۸ مسئولیت فرماندهی قرارگاه عملیاتی ارتش 
در غرب را عهده دار شــد. پس از آن به ریاســت اداره ســوم ارتش منصوب و سپس جانشین رئیس 
ستاد ارتش شد. در این دوران به دلیل کارنامه درخشان و مدیریت عالی در طول خدمت با تصویب 
فرماندهی کل قوا به درجه سرتیپی ارتقا یافت. وی در سال ۱۳۸۱ بازنشسته و به عنوان رئیس گروه 

مشاورین فرماندهی ارتش تعیین شد.
در سال ۱۳۸۸ به دعوت امیر سرلشکر حسنی سعدی در گروه پژوهش و تدوین کتاب های تاریخ 
تحلیلی جنگ و نقش ارتش در ۸ سال دفاع مقدس تعیین شد و نقش بزرگی در این پست ایفا کرد. 
امیر سرتیپ جوادیان درتمام موارد راهنمای خوبی برای تاریخ نگاران بود و در مدت ۱۱ سال همکاری 
با این گروه تجارب ارزشمند خود را از زندگی نظامی در چهارچوب مشاوره های کاربردی به متقاضیان 
ارائه نمود که حاصل آن به صورت ۸۰ جلد کتاب درآمد که تاکنون ۴ جلد آن به چاپ رسیده و مابقی در 

آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد و در دسترس عموم علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
 با اندوه فراوان درگذشــت این ارتشــی دلاور را که در عین حال دانشمندی بزرگ و ژرف اندیش 
نیز بود به مردم عزیز کشورمان، خانواده گرامی ایشان و همکاران و همرزمانشان در نیروهای مسلح 

تسلیت می گویم.
فرمانده و رزمنده شجاعی که با آموزش انضباط، علم، اخلاص، از خود گذشتگی و سایر سجایای 
والای اخلاقــی و انســانی، خدمات ارزنــده ای را درطول دوران ســربازی اش در راه ســرافرازی ایران 
انجام داد و تمام مناطق مرزی کشــور از شمالی ترین و جنوبی ترین و شرق و سواحل جنوب شاهد 

تلاش های جانانه این سرباز شایسته و دلیر ایران زمین است.

محمدهادی 
پریازانی

همرزم امیرسرتیپ 
سیاوش جوادیان

صدها تن از نیروهای منافقین کشته و مابقی مجبور 
به فرار شدند. 

نیروهــای منافقیــن در عملیــات خائنانــه برغــم 
پشــتیبانی  و  حمایــت  و  تیــپ   ۲۵ از  بهره گیــری 
تســلیحاتی و هوایی ارتش عراق و همراهی در ورود 
به عمق خاک ایران، شکست سختی خوردند. عراق 
بــرای کاســتن از حجــم رویارویــی نیرو هــای خودی 
بــا نفرات رجــوی در غــرب، اقدام به تکی وســیع در 
خرمشــهر وهجوم و آتش ســنگین در منطقه سرپل 
و صالح آبــاد و تصــرف آنهــا کــرد کــه می توانســت 
کار نیروهــای رجــوی را تســهیل کند، اما این دســت 
اقدامات هم نفعی به حال نیروهای رجوی نداشت 
و آنان مفتضحانه  حقارت شکســت را پذیرفتند، اگر 
چه تشکیلات رجوی در دفاع از عملیات خائنانه آن 
را »پاســخی سیاســی« به پذیــرش قطعنامه ۵۹۸ از 
ســوی ایران شناســانده و گفتند: »هدف مســئولان از 
پذیرش قطعنامه قبل از هر چیز اجرای آتش بس و 
بســته شدن مرزها بود تا نیروهای ارتش آزادیبخش 
ملــی، امــکان ورود به خــاک ایران را پیــدا نکنند.« و 
اجــرای عملیــات از طرف منافقین بــرای آن بود که 
»حساب جنگ آزادیبخش  از حساب درگیری ایران 
با عراق جدا شود« و معنای عملیات خائنانه اعلام 
همین موضع سیاســی بود. از این رو اجرای عملیات 
می بایســت تابــع الزام های سیاســی باشــد، نــه تابع 
ملاحظات نظامی. یعنی می بایســت به فوریت و به 

هر قیمت صورت بگیرد!«
در ایــن میــان ناظران سیاســی معتقدنــد صدام 
بــرای خلاصی از شــر منافقیــن در فضا و مناســبات 
پــس از آتش بــس چنین دامی را برای آنان گســترد 
و از جلســه فوری صــدام با رجــوی بلافاصله پس از 
قبــول قطعنامه از ســوی ایران، در حضور سرلشــکر 
البــراک تکریتی رئیــس ســرویس های امنیتی عراق 
و ســپهبد صابــر الدوری یکــی از افســران نزدیک به 

صدام، به عنوان قرینه یاد می کنند. 
در ایــن جلســه صــدام از رجوی می خواهــد تا در 
تــدارک حملــه ای بــه ایران باشــد و رهبر بلنــد پرواز 
منافقیــن نیــز به صدام قول می دهــد که ظرف چند 
ســاعت نیروهایش وارد همــدان در ۲5۰ کیلومتری 
تهران شــوند و از آنجا با اســتقبال مــردم وارد تهران 

شوند.

این روزها سالگرد عملیات مرصاد است. این عملیات از جنبه های گوناگون قابل بررسی و ارزیابی است. 
هنگامی که ساعت ۲ بعد از ظهر بیست و هفتم تیرماه ۱۳۶۷ رادیو تهران در خبری غیرمنتظره اعلام کرد؛ 
ایران قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته اســت، جنگ به نحو غیرمنتظره ای گســترش یافت. این وضعیت تا روز 
۲۹ مــرداد ۱۳۶۷ که آتش بس به صورت رســمی میــان ایران و عراق آغاز شــد - حدود یک مــاه – به طول 
انجامیــد که عملیــات نظامی »فــروغ جاویدان«)عملیــات خائنانــه( بزرگترین تحرک نظامی ســازمان 

مجاهدین خلق )منافقین( و متعاقب آن عملیات پدافندی مرصاد ازجمله آنها است.  

سه روز بعد از اعلام 
پذیرش قطعنامه از 

سوی ایران ،منافقین 
عملیات خائنانه را که 

برای دوماه بعد تدارک 
دیده بود به اجرا در 

آورد و با حمایت ارتش 
عراق عزم پایتخت کرد؛ 

عملیاتی که از دیدگاه 
ناظران بی طرف نظامی، 

بزرگترین شکست 
نظامی منافقین و 

بن بست راهکار نظامی 
در پیشبرد اهداف 

براندازانه بود، زیرا 
هدف عملیات خائنانه، 

تسخیر تهران و براندازی 
جمهوری اسلامی بود

امیرحسین کیهان پناه
پژوهشگر جنگ تحمیلی

ان
تبی


